
بسًذ اها ایي کار برای اٍ خیلی سخت بَد.  شخن سیب زهیٌی اش را هسرعِ پیرهردی تٌْا در هیٌِ سَتا زًذگی هی کرد. اٍ هی خَاست

 .زیرا تٌْا پسرش کِ هی تَاًست بِ اٍ کوک کٌذ در زًذاى بَد

 :پیرهرد ًاهِ ای برای پسرش ًَشت ٍ ٍضعیت را برای اٍ تَضیح داد

پسرعسیسم هي حال خَشی ًذارم چَى اهسال ًوی تَاًن سیب زهیٌی بکارم ٍ از طرفی هي ًوی خَاّن ایي هسرعِ را از دست بذّن، چَى 

هادرت ّویشِ زهاى کاشت هحصَل را دٍست داشت. هي برای کار هسرعِ خیلی پیر شذُ ام. اگر تَ ایٌجا بَدی توام هشکلات هي حل هی 

 .شذ

 :تاُ ایي تلگراف را از پسردریافت کردپیرهرد پس از هذتی کَ

 .زیرا هي آًجا اسلحِ پٌْاى کردُ ام ًسى شخن پذرجاى، بِ خاطر خذا هسرعِ را

زدًذ بذٍى ایٌکِ  شخن ٍ افسراى پلیس هحلی در هحل زًذگی پیرهرد دیذُ شذًذ ٍ توام هسرعِ را FBI صبح رٍز بعذ تعذادی از هأهَراى

 .اسلحِ ای پیذا کٌٌذ

 زدُ ًاهِ دیگری بِ پسرش ًَشت ٍ بِ اٍ گفت کِ چِ اتفاقی افتادُ ٍ هی خَاّذ چِ کٌذ؟ پیرهرد بْت

 .پسرش پاسخ داد: پذر برٍ ٍ سیب زهیٌی ّایت را بکار، ایي بْتریي کاری بَد کِ از ایٌجا هی تَاًستن برایت اًجام بذّن


